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Abstract
After the Islamic Revolution, there were many questions 
presented about the way of Islamic governance and how such a 
government deals with social norms and anomalies, even now 
these questions continue. One of these basic questions is what 
is the role of the Islamic government in the religious education 
of the society and does the government have the competence to 
educate the people of the society and to interfere in the education 
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of its citizens or not? Using the library method, and based on 
Shīʻah ijtihād and the jurisprudential approach, this study first 
states the evidence of the government’s lack of competence in 
the matter of religious education and responds to them. Then 
various rational and scriptural evidence that have been presented 
to prove the validity of this matter are stated and after that, these 
evidences are confirmed or criticized. The general result of this 
study concludes that based on the frameworks and conventional 
rules in jurisprudential inference, the evidence of incompetence 
is not sufficient, but on the other hand, there are many proofs and 
pieces of evidence for competence. Although some of them are 
not acceptable, many of them are complete and convincing. Thus, 
it is possible to rule the intellectual and religious competence 
of the government for the religious education of the citizens. 
Of course, this ruling is only in terms of the primary ruling. By 
considering the secondary titles and special conditions that may 
exist in society, it can be ruled that it is not permissible.
Keywords: Religious Education, Religious Training, Religious 
Upbringing, Education of Citizens.
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چکیده
پــس از انقاب اســامی، همواره پرســش های فراوانی دربارۀ شــیوۀ حکومت داری 
اسامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون 
نیز همچنان این پرســش ها ادامه دارد. یکی از این پرســش های اساسی، آن است که نقش 
حکومت اســامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار اســت و آیا حکومت شایستگی 
تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شــهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این 
نوشــتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوۀ اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، 
ابتــدا ادلّۀ عدم صاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آن ها پاســخ داده 
شــده است. ســپس ادلّۀ عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صاحیت، مطرح گردیده و 

مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است.
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برآیند کلّی این تحقیق این اســت که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط 
فقهــی، ادلّــۀ عدم صاحیت کافی نیســت. در مقابــل، ادلّه و مؤیّدهای متعــدّدی برای 
صاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آن ها پذیرفتنی نیستند اما بسیاری از آن ها تمام و 
قانع کننده اند. ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی 
شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است ولی با در نظر گرفتن 
عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم 

جواز آن حکم نمود. 
کلیدواژه هــا: تربیــت دینــی، آموزش وپرورش دینــی، تربیت حکومتــی، تربیت 

شهروندان.

مقدّمه
تعییــن حیطۀ اختیارات و حــوزۀ نفوذ اوامر و نواهی حکمرانــان، از دیرباز مورد 
توجّه اندیشــمندان بوده است. یکی از مسائل مربوط به این حوزه، مسئلۀ وظایف و 
اختیارات حکومت در عرصۀ تربیت دینی اســت که باید از نگاه فقهی بررسی شود؛ 
چرا که پس از تشکیل نظام جمهوری اسامی و نقش پُررنگ فقه در ساختار اصلی 
و تدویــن قوانین فرعی آن، ضرورت ایجاب می کنــد که حیطۀ اختیارات و وظایف 
حاکم- که در این نظام همان ولیّ فقیه اســت و توسّــط بازوهای اجرایی او از قبیل 

دولت و... انجام می شود- به درستی تبیین گردد.
در این میان ممکن است برخی قائل به عدم مشروعیت دخالت حکومت در امر 
تربیت شــوند و پیامدهایی که دخالت حکومت در این امر به دنبال دارد را به عنوان 
دلیل بر مدّعای خود بیان کنند. برخی دیگر، اصل مشروعیت دخالت را بپذیرند ولی 
وجوب آن را قبول نکنند و به دیدۀ یک امر راجح به آن بنگرند. برخی دیگر هم نه تنها 

مشروعیت آن، بلکه وجوب را نیز ثابت بدانند.
ازاین رو، پرسش اصلی که باید به آن پاسخ داده شود این است که: حکم فقهی 
مداخلۀ حکومت در امر تربیت دینی شهروندان خود چیست؟ آیا وظیفه یا حق دارد 
به گونه ای برنامه ریزی کند که شهروندان او به یک تفکّر خاص گرایش پیدا کنند؟ 
آیا وظیفه دارد که زمینه را برای گســترش تفکّر توحیدی و نمادهای آن ـ مانند اقامۀ 



67

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مشروعیت مداخلات 
حکومت در تربیت 

دینی شهروندان

نماز، زکات، امربه معروف و... ـ فراهم نماید و برای تربیت شهروندان در راستای این 
امور، زمینه سازی نماید؟

پیشینۀ تحقیق
نوع فقها چندان به وظایف حکومت در قبال تربیت شــهروندان ورود نکرده اند 
بلکــه فقط در قالب مفاهیمــی همچون »اجرای حــدود«، »امربه معروف و نهی  از 
منکر«، »تعزیر بر فعل حرام و ترک واجب« و مانند آن ها به مسئلۀ تربیت حکومتی 

پرداخته اند. مثاً شیخ مفید )م 413 ق( در المقنعه  می نویسد: 
» ... اگر یکی از فقیهان امکانش را داشــته باشــد، باید حدود الهی را در مورد 
فرزندان و غامان خود اجرا کند، به شرط این که از اضرار حکومت جور، بیم نداشته 
باشــد و اگر از ســتمگران بر نفس خویش و یا بر دین اسام بترسد، نباید اقامه کند. 
همچنین اگر فقیهی امکانش را داشــته باشد، باید حدود را در میان قوم و ملّت خود 
اجرا نماید. پس اگر از ممانعت و مزاحمت ســتمگران در امان باشد، اقامۀ حدود بر 
فقیه لازم و واجب می شــود و باید در میان قوم خود، دســت دزد را ببرد و زناکاران 
را تازیانه بزند، قاتان را قصاص کرده و به قتل برســاند. این، واجب عینی اســت بر 
هرکسی در میان قوم خود غلبه و حکومت یافته و به خافت و امارت برسد و واجب 
عینی است بر هرکسی که انجام این امور از طرف شخص یاد شده به او محوّل شده 
باشد؛ یعنی باید اقامۀ حدود کند و احکام شرع را به اجرا درآورد و امربه معروف و نهی 
 از منکر نماید و با کفّار و دیگر فاجران و مستحقّین جنگ، بجنگد و جهاد کند. بر 

برادران مؤمن نیز یاری دادن او واجب است )شیخ مفید، 1413 ق، 810(.
همچنین ابوالصاح حلبی )حلبی، 1403 ق، 416(،  شیخ طوسی )شیخ طوسی، 1387 ق، 
69/8(، ســیّد ابن زهره )ابن زهره، 1417 ق، 435(، ابن ادریس حلّی )حلی،1410 ق، 534/3(، 
محقّق حلّی )محقّق حلّی، 1408 ق، 948/4(، عاّمه  حلّی )عاّمه  حلّی، 1413 ق، 548/3؛ 1420 
ق، 237/2(، شهید اوّل )شهید اول،1410 ق، 210(، شهید ثانی )شهید ثانی، 1410 ق، 193/9(، شیخ 
بهایی )شیخ بهایی، 1429 ق، 932(، محقّق سبزواری )سبزواری، 1413 ق، 224/27(، شیخ جعفر 
کاشف الغطاء )کاشف الغطاء، 1422 ق، 79/1(، صاحب جواهر )نجفی، 1362 ش، 448/41(، 
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میرزا حبیب الله کاشانی )کاشانی، 1404 ق، 16(، محقّق خویی )خوئی، 1422 ق، 408( و امام 
خمینی )امام خمینی، بی تا، 477/2(، ازجمله فقیهانی هستند که این وظیفه را برای حاکم 

جامعۀ اسامی ثابت می دانند.
امّا در مقابل، برخی از اهل قلم در ســال های پــس از انقاب به این عرصه ورود 
کرده انــد و مقالات و ســخنرانی هایی را در نقد دخالت دولــت در امر تربیت، ارائه 
کرده انــد. ازجمله مقالۀ ســروش در مجلۀ کیان )ســروش، 1373، صــص 370 ـ 373( و 
ســخنرانی کدیور در دانشگاه تهران )1397، 21 اسفند( و مقالۀ صادق زادۀ قمصری 

دربارۀ مسئولیت تربیتی دولت اسامی )صادق زادۀ قمصری، 1379، صص27 ـ 58(.
در ســال های اخیر نیز برخی از بــزرگان حوزه، فقه تربیتی را به عنوان ســرفصل 
درس هــای خارج خود قرار داده و آثار خوبــی را در این زمینه تولید کرده اند )ازجمله 
رک: کتــاب »فقه تربیتی« اثر آیت الله اعرافی(. همچنین رســالۀ »نقش حکومت اسامی در 
تربیت دینی انســان« )محمدنبی عارفی، جامعة المصطفی، تاریخ دفاع: 1397(، رســالۀ »نقش 
و راهکارهــای حکومت در تربیت دینی مردم از دیــدگاه امام علی‌؟ع؟« )طیّبه راهی، 
دانشکده الهیات دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، تاریخ دفاع: 1390(، مقالۀ »نقش حکومت 
در تربیت؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افاطون و امام خمینی‌؟ره؟« )یحیی فوزی و مسعود 
کریمی بیرانوند، اســام و پژوهش های تربیتی، 1390، شماره 5، 133ـ 162(، مقالۀ »حکومت دینی 
و آسیب شناســی کارآمدی آن در عرصۀ تربیت اخاقی جامعه« )حســین دیبا، حکومت 
اسامی، 1392، شماره 67، صص61 ـ 82(، مقالۀ »تعلیم و تربیت هدف اصلی حکومت امام 
علی« )محمّدحســین پژوهنده،1380، اندیشۀ حوزه، شماره 27(، مقالۀ »بررسی رابطه حکومت 
و تربیت از دیدگاه امام علی؟ع؟« )رحمت الله مرزوقی، تربیت اســامی، 1379، شــماره 4، 59 
ـ 68( و مقالۀ »نقش جامعه نبوی و حکومت اســامی در تعلیم و تربیت اســامی« 
)ولی الله ملکوتی فر و فریدی،1392، مهندســی فرهنگی، شــماره 5، صص 50 ـ 64(، از آثاری هستند 

که کم وبیش به این موضوع پرداخته اند. 
بااین حــال، آثــار و منابع قدیمیِ صریحــی در این بحث وجود نــدارد و در آثار 
جدید نیز جز اشــاره های مختصر، تبیین دقیقی از موضوع و ادلّۀ موافقان و مخالفان 
انجام نشــده اســت. ازاین رو، ما ابتدا به تبیین مفاهیم بحث و سپس به تأسیس اصل 
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می پردازیم. آنگاه ادلّۀ کسانی را که مداخلۀ حکومت در تربیت را ـ به صورت سلب 
کلّی ـ مشــروع نمی دانند، بیان کرده و آن ها را نقد می کنیم و سپس ادلّۀ مشروعیت 
ایــن مداخله را بیان و مؤیّدهایی را برای آن ذکر خواهیم کرد. در پایان نیز نکته های 
مهمّی را یادآوری می کنیم تا نتیجۀ مطلوب ـ یعنی مشــروعیت مداخلۀ حکومت در 

امر تربیت به صورت موجبۀ جزئیه ـ ثابت گردد.

مفهوم شناسی
1. تربیت

واژۀ تربیت در زبان فارسی به معنای پروردن، آموختن آداب و اخاق به کار رفته 
و از کاربردهای آن در زبان عربی نیز به دســت می آید که معنای کلّی اش این است 
که یک شیء را آن قدر پرورش دهیم تا به کمال مطلوب برسد )راغب اصفهانی، 1412 ق، 

336؛ مصطفوی، 1402 ق، 17/4(.
در اصطاح نیز برخی آن را پرورش استعدادهای بالقوّۀ درونی و به فعلیت رساندن 
آن دانســته اند )مطهّری، 1397، 6(. برخی دیگر نیز در تعریف آن نوشــته اند: »تربیت، 
فرایند یاری رســاندن به متربّی برای ایجاد تغییر تدریجی در گسترۀ زمان، در یکی از 
ســاحت های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری اوست که به واسطۀ عامل انسانی دیگر، 
به منظور دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفاسازی استعدادهای او یا بازدارندگی و 

اصاح صفات و رفتارهای اوست« )اعرافی، 1388، 28(.
به نظر می رســد تنها مشکل تعریف اخیر، آن است که تربیت را محدود به عامل 
انســانی کرده اســت، درحالی که تربیت می تواند توسّــط هر موجودی انجام شود. 
ازاین روست که خداوند متعال، »رب« نامیده می شود. البتّه مقصود ما در این نوشتار، 
فقط تربیت دینی اســت که بر اســاس آموزه های اســامی و با هدف تربیت انسانی 
دین مدار انجام می شــود، به گونه ای که در ابعاد اعتقادی، اخاقی و مناسکی، التزام 

قلبی و عملی به اسام داشته باشد. 
پس آنچه از واژۀ »تربیت« به ذهن خطور می کند، تقریباً همان معنایی است که 
از واژگانی همچون »تأدیب«، »تزکیه« و »اصاح« به ذهن می رســد و در بحث ما 
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معنای آن ها را به ذهن متبادر می کند. 

2. حکومت
واژۀ »حکومت« از ریشۀ عربی »حکم« گرفته شده و مصدر دوم برای »حکم، 
یحکم، حکماً« شــمرده می شــود. این واژه گاهی به معنــای داوری کردن و فصل 
خصومت می آید )ابن اثیر جزری، بی تا، 419/1-420( و گاهی به معنای اداره کردن شــئون 

باد و برطرف کردن ظلم و اقامۀ عدل استعمال می گردد )ابن منظور ، 1414 ق، 141/12(.
در اصطاح نیز حکومت، نهادی اســت که در زیرمجموعۀ آن، یک کشــور یا 
یک اجتماع، اداره می شــود و سیاست گذار و تعیین کنندۀ راهبردهای پیش روی آن 
کشور یا اجتماع است و در زمان حاضر، معمولًا از سه بخش مقنّنه، مجریّه و قضائیّه 

تشکیل می شود )آقابخشی و افشاری راد، 1383، 115(.
منظور از حکومت در این مقاله نیز مجموعه ای است که قدرت در دست اوست و 
می تواند در تربیت و فرهنگ مردم تأثیرگذار باشد، خواه این توانایی در همۀ حکومت 

یا فقط در بخشی از آن ـ مثاً دولت ـ وجود داشته باشد.

تأسیس اصل
اگر دلیلی بر مشروعیت دخالت وجود نداشت، مقتضای قاعدۀ اوّلی، مشروعیت 
یا عدم مشــروعیت را اقتضا می کند؟ همچنین اگر اصل مشروعیت را پذیرفتیم ولی 

دلیلی بر وجوب دخالت نیافتیم، قاعدۀ اوّلی چه اقتضایی دارد؟
به نظر می رسد در باب مشروعیت، اگر دلیلی بر حرمت نیز وجود نداشته باشد، 
اصل بر جواز دخالت حکومت در امر تربیت اســت و اصل برائت از حرمت جاری 
می شــود. همچنین در مورد وجوب نیز اصل برائت جاری می شود و وجوب را نفی 
می کند. درنتیجه در فرض یاد شده، دخالت حکومتی در امر تربیت، نه واجب است 
و نه حرام؛ بلکه امر مباحی اســت که حکومت می تواند به عنوان ابزاری برای حفظ 

خود، از آن استفاده کند. 
البتّه این در صورتی است که این تربیت، به اعمال ولایت بر شهروندان و محدود 
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کــردن آن ها نینجامد وگرنه با توجه به اصل عدم ولایت، حقّ چنین کاری را نخواهد 
داشت و اگر اعمال ولایت کند، نافذ نخواهد بود. 

توضیح آن که: اصل عدم ولایت از اصول و قواعد معروف فقهی و عقایی است 
که بر اســاس آن، هیچ انســانی بر جان و مال و ناموس انسان دیگر ولایت و سلطنت 
ندارد و اگر بدون دلیل شــرعی، بر کســی اعمال ولایت کند، ولایت او نافذ نیست. 
با توجه به جســتجوهای انجام شده، این اصل مخالفی ندارد و بسیار هم بعید است 
کسی با آن مخالفت کرده باشد )برای نمونه: ر.ک: شهید ثانی، 1413ق، 144/6؛ انصاری، 1415 

ق، 546/3؛ بجنوردی، 1419 ق، 253/6؛ امام خمینی، 1418 ق، 592/4(.
پس اگر قرار باشــد هر نوع ولایتی را برای کسی نسبت به شخص دیگری ثابت 
بدانیم، باید دلیل مناسبی اقامه کنیم و هرگاه دلیل مناسبی پیدا شد، باید برای تشخیص 
گسترۀ ولایتی که با آن دلیل ثابت می شود، به عموم یا اطاق آن دلیل مراجعه کرد. 
پس چه بسا یک دلیل بر ثبوت ولایت دلالت کند ولی گسترۀ آن بسیار محدود و در 

اموری خاص باشد.
بنابراین دخالت حکومت در امر تربیت شــهروندان، بر اساس اصل اوّلی، ازنظر 
تکلیفی نه واجب اســت و نه حرام و ازنظر حکم وضعی نیز اگر به اعمال ولایت از 

جانب حکومت بینجامد، نافذ نیست. 

مشروعیت تربیت حکومتی
نقش حکومت ها در عرصۀ پرورش فکری و فرهنگی شــهروندان خود و تربیت 
دینی یا غیردینی آن ها قابل انکار نیست و بسیار روشن است که حکومت ها می توانند 
با فراهم کردن زمینه های لازم، رشــد و هدایت و تربیت صحیح یا ناصحیحی را در 
شــهروندان خود ایجاد کنند. مثاً در جهان امــروز، حکومت های غربی با تبلیغات 
فریبنده و بســیار گســترده برای القای آموزه های غلط خود به جوامع بشری، تاش 
کــرده و تا حــدودی هم موفق بوده اند. در قــرآن نیز در آیات متعــدّدی ـ مانند آیۀ 
و أضَــلَّ فرعونُ قَومَه وَ ما هَدی )طه/ 79( ـ بــه نقش حاکم در گمراهی یا هدایت 

شهروندان اشاره شده است.
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بااین حال، ازنظر فلســفی، کامی و فقهی این بحث همچنان وجود دارد که آیا 
حکومت در این زمینه وظیفه ای دارد تا حقّی نســبت به آن ایجاد شــود یا نه؟ در این 

زمینه چند دیدگاه وجود دارد:
یــک. برخی از نظریه پردازان معتقدنــد که اصولًا حکومت حقّی در تربیت مردم 
ندارد و تنها وظیفه اش برآوردن شماری از خواسته های اجتماعی و سیاسی مردم است، 

نه تعیین زندگی خوب برای آنان )سروش، 1373، 370 ـ 373؛ بوردو، 1378، 166(.
دو. برخــی دیگر از صاحب نظران برای حکومت در تربیت مردم نقش و بلکه 
وظیفه قائلند؛ امّا آن را معطوف به ســاختن جامعه ای آباد و آزاد می دانند و فراتر از 
آن مدّنظر آن ها نیســت؛ یعنی دولت باید افراد را برای تحقّق کامل اهداف سیاسی 
و اجتماعــی و کارآمدی نظام تربیت کند ولی این تربیت فقط تا جایی اســت که 
شهروند خوبی را تربیت کند و اطاعات برای زندگی خوب را به او بدهد امّا قرار 
دادن او در فضــای معنوی و اخاقی به معنای خاصّ الهی، لازم نیســت )ابوالحمد، 

1384، 558 و 561(.
سه. گروه سوم نیز کسانی اند که نقش حکومت در تربیت مردم را پذیرفته اند ولی 
معتقدند جهت گیری فرآیند تربیت و هدایت مردم و جامعه باید به سمت وسویی فراتر 
از برآوردن نیازهای اوّلی باشد. دانشمندانی همچون افاطون، ارسطو و فقهای بزرگی 
مانند امام خمینی و بسیاری دیگر از اندیشمندان در این طیف قرار می گیرند. اگرچه 
نظریات آنان دربارۀ محــدوده و روش های این موضوع، تفاوت های زیادی دارد که 
منشأ آن نوع نگاه آن ها به هستی و انسان است )افاطون، 1396، 385 ـ 389؛ فراهانی، 1387، 

44 ـ 46؛ صادق زادۀ قمصری، 1379، 27 ـ 58(
در این  مقاله به جزئیات این نظریات از نگاه برون دینی نمی پردازیم بلکه فقط ادلّه 

را از نگاه کسانی که متشرّع به دین اسام هستند، مطرح می کنیم.

ادلّۀ عدم مشروعیت
دلیل اوّل: هیچ دلیلی برای نقش حکومت در تربیت دینی وجود ندارد؛ چرا که 

بیشتر متون مربوطه ازلحاظ سند یا دلالت ضعیف اند )صادق زادۀ قمصری، 1379، 44(
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بطان این دلیل، در آینده با بررسی ادلّۀ موافقان روشن خواهد شد. 
دلیل دوم: دخالت حکومت ها در امر تربیت، پیامدهای مخرّبی دارد و چه بســا 
نتایج معکوسی ـ مانند شکل گیری مقاومت در برابر آن و نافرمانی مدنی، دل زدگی از 
مفاهیم دینی، ترسیم چهره ای عبوس از دولت اسامی و... ـ را به دنبال بیاورد )سخنرانی 

محسن کدیور، 1397(
نقد دلیل دوم

اولًا: پیامدها، عناوین عارضی هستند که ممکن است گاهی وجود داشته باشند و 
گاهی وجود نداشته باشند. پس این عناوین در صورت اثبات، نهایتاً می توانند وجوب 
تربیت را در برخی از موارد و از باب حکم ثانوی نفی کنند نه در همۀ موارد. پس این 

دلیل، اخص از مدّعاست. 
ثانیاً: قرار نیســت که صرفاً بــا توجّه به فواید احتمالی تربیــت برای تقویت نظام 
حکومتــی، به دخالت حکومــت در امر تربیت معنوی مردم حکم شــود تا احتمال 
مفســده، مطرح گردد بلکه تا وقتی که دلیل قطعی عقلی یا شــرعی بر آن پیدا نشود، 

چنین حکمی ثابت نخواهد شد.
ثالثاً: همان گونه که احتمال دارد تربیت دینی مردم نتیجۀ عکس داشــته باشــد، 
احتمــال موفّقیت هم وجــود دارد. پس نمی توان به صِرف احتمــال مخالف، از این 

مصلحت بزرگ چشم پوشی کرد، بلکه باید به دنبال مرجّح بود.
رابعاً: اصل این روش که بر اســاس مصلحت ســنجی به کشــف حکم شــرعی 
بپردازیم، به قیاس و استحســان و مصالح مرســله ای می انجامد که در مذهب تشیّع، 

باطل است )ر.ک: محمد بن یعقوب، 1407 ق، 54/1(.
دلیــل ســوم: دولت ها در صدر اســام، چــه در زمان امام علــی‌؟ع؟ و چه در 
سده های بعدی، هرگز مسئولیت تعلیم و تربیت رسمی را برعهده نداشته  اند. ازاین رو، 
انجام  وظیفۀ تربیتی دولت اسامی را باید در مواردی همچون آموزش عمومی  احکام  
و معارف  و اخاق الهی، در قالب ایراد خطبه، تعلیم عـملی  آداب و اخـاق اسامی 
در معاشرت با مردم، امربه معروف و نـهی  از مـنکر، اجرای حدود الهی  و... جستجو 

نمود )صادق زادۀ قمصری، 1379، 44(
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نقد دلیل سوم
اولًا: این دلیل نهایتاً ثابت می کند که در زمان معصومین؟عهم؟، شیوۀ مناسب برای 
تربیت مردم، ایراد خطبه، امربه معروف و... بوده اســت اما ثابت نمی کند که دولت 
در عصر حاضر، که انجام تربیت درگروی به کارگیری شــیوه های دیگر است، چنین 
مسئولیتی ندارد. پس اگر با ادلّۀ کافی ثابت شد که حکومت اسامی در امر تربیت 
شهروندان جامعه مسئولیت دارد، باید این مسئولیت را با هر شیوۀ مشروعی که در توان 

دارد، انجام دهد. 
ثانیاً: برخی از شواهد وجود دارد که نشان می دهد امیرالمؤمنین‌؟ع؟ نمی توانستند 
به همــۀ وظایف تربیتی خود عمل کنند. مقدار این مــوارد به حدّی بوده که عاّمۀ 
مجلسی آن ها را تحت بابی با عنوان »علّه عدم تغییر امیرالمؤمنین‌؟ع؟ بعض البدع فی 

زمانه« آورده است )مجلسی، 1403ق، 167/34(.
دلیل چهارم: در برخی روایات )نهج الباغه: حکمت/399(، مسئولیت تربیت فرزندان 

بر عهدۀ پدران گذاشته شده است نه دولت ها )صادق زادۀ قمصری، 1379، 44(
نقد دلیل چهارم

اولًا: چنانچه دلیلی بر مســئولیت دولت در مــورد تربیت دلالت کند، این دلیل، 
نمی تواند آن را رد کند.

ثانیــاً: ایــن دلیل، توضیح  نداده  اســت که چــرا از نصوص مربوط  بــه والدین، 
»مسئولیت مـــستقیم  والدیـن « بـرداشت می شود، امّا از نصوص  مربوط  به حاکمان، 

»مسئولیت مستقیم دولتمردان« برداشت نمی شود؟ )سروش، 1386، 60 ( 
ثالثاً: بحث ما فقط دربارۀ تربیت کودک نیست تا آن را بر عهدۀ والدین بدانیم.

ادلّۀ مشروعیت
برای مشروعیت و بلکه وجوب دخالت حکومت در امر تربیت دینی شهروندان، 
ادلّۀ گوناگونی وجود دارد، هرچند برخی از فقهای بزرگوار ـ مانند امام خمینی ـ که 
بیــش از دیگــران تعلیم و تربیت را از این زاویه مورد توجّه قــرار داده اند، بدون ورود 
تفصیلی به این ادلّه، به صورت اجمالی به آن ها اشاره کرده اند )امام خمینی، بی تا، 620/2(.
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این ادلّه دو دســته اند: برخی از آن ها مخصوص حاکم بما هو حاکم هســتند و 
برخی دیگر، ادلّه و قواعدی کلّی هستند که مخصوص حکمرانان نیستند بلکه عناوین 
دیگری مانند مکلّف بودن، عالم بودن، مبلّغ دین بودن در آن ادلّه موردنظر است، ولی 

چون حاکم، عناوین یادشده را هم دارد، مشمول آن ادلّه و قواعد قرار می گیرد. 
همچنین با توجّه به این که حاکم حتماً باید شــرایطی مانند عقل، بلوغ، علم و... 
را داشــته باشــد، طبعاً ازنظر مصداق خارجی، هرگاه تکلیفی برای این عناوین ثابت 
شــود، برای حاکم نیز ثابت خواهد شد. درنتیجه غالباً ازنظر عملی هم تفاوتی ندارد 
که حاکم از باب حکومتش مردم را تربیت کند یا از باب عالم یا مبلّغی که امکانات 

بهتری دارد. 
به عاوه در بســیاری از موارد می توان از بــاب تنقیح مناط، حکم را برای حاکم 
بما هو حاکم نیز ثابت نمود. مثاً اگر ثابت شود که وجوب تربیت دیگران بر عهدۀ 
علما ثابت است پس به طریق اولی برای حاکمِ مشروع، به عنوان شخصی که قدرت و 

امکانات تبلیغی بیشتری دارد نیز واجب می شود. 
به هرحال، در این نوشــتار تاش شده اســت که هر مدرک یا دلیلی که احتمال 
اســتفاده از آن برای اثبات مشــروعیت تربیت حکومتی وجود دارد، بیان گردد امّا با 
توجّــه به ضعف یا نقصان موجود در برخی از این ادلّه، آن ها را به دو بخش تقســیم 
می کنیــم؛ در بخش اوّل، ادلّۀ قوی تــر و در بخش دوم، ادلّۀ ضعیف تر به عنوان مؤیّد 

ذکر می شود.

دلیل اوّل: آیۀ 41 سورۀ حج
كاه  و أمَروا بِالْمَعْروفِ و نَهَوْا عَنِ  لاه  و آتَوُا الزَّ نّاهُمْ في الْرْضِ أقاموا الصَّ ذيــنَ إنْ مَكَّ الَّ
الْمُنْكَرِ؛ همان کســانی که هــرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشــیدیم، نماز را برپا 

می دارند و زکات می دهند و امربه معروف و نهی  از منکر می کنند.
عاّمــۀ طباطبایی دربارۀ این آیه می فرماید: »مــراد از تمکین آنان در زمین، توانا 
کردن آنان بر انتخاب روش زندگی است، بدون این که مانعی جلوی آن ها را بگیرد و 

یا مزاحمی برای ایشان مزاحمت ایجاد کند« )طباطبایی، 1417ق، 386/14(.
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بااین حال، سه دیدگاه دربارۀ معنای تمکین، قابل تصوّر است:
دیــدگاه اوّل: منظور از تمکین، مطلق تمکّن اســت؛ یعنی برخی از افراد، هرگاه 
توانایــی انجام تکالیف را پیدا کنند، نمــاز و زکات و امربه معروف و نهی  از منکر را 
انجــام می دهند. پس این آیه یکی از شــرایط تکلیف یعنی قــدرت بر امتثال را بیان 

می کند. 
نقد: اولًا: طبق این معنا، آیه برای بیان یک مطلب بدیهی عقلی است که نیازی به 
گفتن ندارد؛ ثانیاً: ظاهر روایاتی که مصداق این آیه را اهل بیت علیهم السّام معرّفی 
کرده اند، این اســت که معنای تمکین، چیزی فراتر از تمکّن های شــخصی است؛ 
ثالثاً: این معنا با کلمۀ »فی الأرض« ســازگار نیســت؛ چون ظاهر این کلمه آن است 
که نوعی قدرت و توانمندی اجتماعی برای شــخص ایجاد می شــود و نه صرفاً یک 

توانمندی شخصی.
دیدگاه دوم: منظور از تمکین، سلطنت و حکومت در زمین است.

نقــد: حمل آیه بر این معنای محدود هم بی دلیل اســت؛ چون کلمۀ »مکنّاهم« 
معنای وسیع تری از حکومت و سلطنت دارد. 

دیدگاه سوم: منظور از تمکّن در زمین، نه مطلق تمکّن است که شامل تمکّن های 
شخصی باشــد و نه آن قدر محدّد اســت که به معنای تشکیل حکومت باشد بلکه 
به معنای نوعی توانمندی اجتماعی است که یکی از مصادیق آن تشکیل حکومت و 
مصداق دیگر آن، توانمندی اجتماعی بدون حکومت است )اعرافی، 1392 ، جلسۀ ششم 

اسفند(.
بر اســاس این دیدگاه، قطعاً منظور از اقامۀ نماز و ایتای زکات و... جنبۀ فردی 
آن ها نیســت؛ زیرا روشن اســت که اقامۀ نماز و... متوقّف بر توانمندی اجتماعی 
نیســت. همچنیــن به معنای اقامۀ نمــاز صحیح و کامل هم نیســت؛ زیرا کامل و 
صحیــح خواندن نماز و ادا کردن زکات کامل، منوط به تمکّن اجتماعی در زمین 
نیســت بلکه شــاید برخی از مراتب امربه معروف و نهی  از منکــر منوط به تمکّن 

اجتماعی باشد. 
درنتیجه دو احتمال در مورد معنای اقامۀ نماز و ایتای زکات و... باقی می ماند:
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یــک. منظور جنبۀ مجموعی چهار عمل )نمــاز، زکات، امربه معروف و نهی  از 
منکر( است؛ یعنی ویژگی این افراد این است که تا وقتی مکنت ندارند، ممکن است 
برخی از این اعمال را انجام دهند و برخی را ترک کنند ولی بعد از مکنت اجتماعی، 

همۀ آن ها را انجام می دهند )اعرافی، 1392 ، جلسۀ ششم اسفند(.
دو. منظور جنبۀ اجتماعی و تربیتی این چهار عمل است؛ یعنی این افراد، جامعه 
را به سمت وسوی انجام این امور هدایت و تربیت می کنند و زمینه را برای اقامه شدن 

نماز و پرداخت شدن زکات فراهم می کنند.
از میان این دو احتمال، احتمال اوّل صحیح نیست؛ چون اولًا: ارادۀ چنین معنایی 
مؤونۀ زیادی می طلبد، زیرا همان گونه که قائل این قول هم اعتراف کرده، ظاهر اوّلیِ 
چنین بیانی، اســتغراقی بودن آن اســت و مجموعی بودن آن دلیل می خواهد؛ ثانیاً: 
بدون مکنت اجتماعی نیز انجام مجموع این امور ممکن اســت. پس انجام این امور 
برای متمکّنان، امتیاز ویژه ای شــمرده نمی شود، درحالی که ظاهر آیه بیان یک امتیاز 

ویژه برای آنان است.
پس بهترین احتمال، احتمال دوم است؛ یعنی منظور این است که این افراد، وقتی 
به یک جایگاه اجتماعی و قدرت یا ســلطنت حکومتی می رسند، زمینه را برای این 
چهار عمل فراهم می کنند و مردم را به آن ها ترغیب و ایشان را برای این امور تربیت 

می کنند. 
البتّه منظور این نیست که ایشان با استفاده از یک قدرت فرازمینی و ملکوتی این 
کار را انجام می دهند بلکه منظور این است که با همان روش های معمولی و برداشتن 
موانع و ترغیب و تشویق مردم، زمینۀ اقامه نماز کامل را در تمام عالم فراهم می کنند.

درنتیجه، وظیفۀ حاکم این است که اقامۀ نماز و پرداخت زکات را به یک فرایند 
جمعی تبدیل کند و ضمن امربه معروف و نهی  از منکر افراد جامعه، آنان را بر اساس 
همین دو اصل، تربیت نماید؛ زیرا با توجّه به این که در این آیۀ شریفه، این وظیفه را به 
حالت تمکّن مقیّد کرده است، معلوم می شود که در مقام بیان وظیفۀ کسی است که 
تمکّن کافی در اجتماع دارد، نه بیان وظایف فردی مســلمانان، وگرنه نیازی نبود که 

آن را مقیّد به حالت تمکّن کند. 
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دلیل دوم: آیۀ 142 سورۀ اعراف
بِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ؛ و  و قالَ موسَى لِخِيهِ هارونَ اخْلُفْني في قَوْمي و أصْلِحْ و لا تَتَّ
موسی به برادرش هارون گفت: »جانشین من در میان قومم باش و ]آنان را[ اصاح 

کن و از روش مفسدان، پیروی منما«.
در این آیه، حضرت موسی‌؟ع؟ به برادرش دستور می دهد که قوم خود را اصاح 
کند، درحالی که تربیت مردم بر اســاس تعالیم وحیانی و جلوگیری از گمراهی آنان، 
اگر خود این اصاح نباشــد، دســت کم یکی از مصادیق اصاح است. پس تربیت 
بنی اسرائیل، یکی از کارهایی است که بر حضرت هارون‌؟ع؟ واجب شده بود. شاهد 

بر این معنا آیات 92 و 93 سورۀ طه است که واژۀ اصاح را تفسیر می نماید: 
بِعَنِ أ فَعَصَيْتَ أمْرِي؛ ]موســی[  قــالَ يا هارونُ ما مَنَعَــكَ إذْ رَأيْتَهُمْ ضَلّوا * ألّا تَتَّ
گفت: ای هارون، چرا هنگامی که دیدی آن ها گمراه شدند * از من پیروی نکردی؟! 

آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟!
به هرحال، حضرت موسی‌؟ع؟ عاوه بر داشتن مقام رسالت، حاکم بر بنی اسرائیل 
نیــز بود و حضرت هارون‌؟ع؟ را هم در دو ســاحت مقام تبلیــغ و مقام حکمرانی، 
جانشین خود قرار داده بود. پس می توان حکم آن را به همۀ حکمرانان سرایت داد. 

چه بســا گفته شود: جلوگیری از اضال، وظیفۀ انبیاست و ربطی به حاکم بودن 
یا نبودن نــدارد. پس باید ثابت کرد که در دوران غیبت، جلوگیری از اضال تنها با 
حکومت اتفاق می افتد؛ چون می توان فرض کرد که هدایت و جلوگیری از اضال، 

وظیفۀ روحانیت و مرجعیت و مبلّغان است و حکومت وظیفه ای ندارد.
در پاسخ می گوییم: 

اولًا: این کــه آیا باید بــرای جلوگیری از اضال مردم، حکومت تشــکیل داد یا 
نه، بحث دیگری اســت که باید جداگانه بررســی شود. بحث ما فعاً در فرض بعد 
از تشــکیل حکومت است؛ یعنی اگر حکومتی اســامی تشکیل شد، آیا نسبت به 
تربیت مردم وظیفه ای دارد یا نه؟ داستان بنی اسرائیل نشان می دهد که بعد از تشکیل 

حکومت، حاکم نسبت به هدایت مردم وظیفه داشته است.
ثانیاً: در حکومت اســامی، حاکم قطعاً خودش باید عالم باشــد. پس حداقل 
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به عنوان عالم بودنش وظیفۀ تبلیغ و هدایت را دارد. به بیان دیگر، در خصوص حکومت 
اسامی، میان این دو عنوان، تازم وجود دارد. 

ثالثاً: در مورد این که آیا حضرت هارون‌؟ع؟ از جهت پیامبر بودنش وظیفه داشته یا 
از جهت حاکم بودنش، به نظر می رسد که هر دو صحیح است و حاکم تا جایی که 
می تواند باید به عنوان یک مبلّغ، مردم را به دین دعوت کند و آنگاه که تبلیغ به تنهایی 
کافی نبود، از امکانات حکومتی استفاده کند؛ زیرا خود داستان گوساله پرست شدن 
بنی اسرائیل نشان می دهد که تبلیغ انبیا نیز به تنهایی مانع از اضال مردم نمی شود چه 
رســد به تبلیغ روحانیت و مرجعیت و...؛ چون حضــرت هارون‌؟ع؟ وظیفۀ تبلیغی 
ما فُتِنتُم بِه وَ  خود را انجام داد و به مردم فرمود: وَ لَقَد قالَ لَهُم هارونُ مِن قَبلُ يا قَومِ إنَّ
بِعُونى وَ أطِيعُوا أمري )طه/90(؛ ولی چون مردم از او تمرّد کردند  حمنُ فَاتَّ كُــمُ الرَّ إنَّ رَبَّ
و حکومت او را نپذیرفتند و قدرت حکومتی اش توسّــط مردم محدود شده بود إنَّ 

القَومَ استَضعَفونى وَ كادوا يَقتُلونَنى )اعراف/150(، نتوانست جلوی سامری بایستد. 
حال اگر ایشــان به عنوان حاکم بودنش وظیفه ای نداشت، فقط کافی بود که به 
حضرت موســی‌؟ع؟ بگوید:»من به آن ها تذکّــر دادم و آن ها گوش نداند« و دیگر 
لازم نبود که سخن از استضعاف و تهدید آنان را مطرح کند. به عاوه، گویا حضرت 
هارون‌؟ع؟ در مقابل بنی اسرائیل تاش کرده است که از امکانات حکومتی استفاده 

کند وگرنه اصاً لازم نبود بنی اسرائیل ایشان را تهدید و استضعاف کنند. 

دلیل سوم: وجوب اهتمام به امور مسلمین
مورِ الْمُسْــلِمِينَ فَلَيْسَ 

ُ
احادیثی با این مضمون وجود دارد که »مَنْ أصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأ

بِمُسْلِم« )کلینی، 1407ق، 163/2( سند برخی از این احادیث، موثّق و قابل اعتماد است و 
می توان اطمینان یافت که چنین مضمونی از معصوم‌؟ع؟ صادر شده است.

ماّصالح مازندرانی در شــرح کافی می نویســد: »مقصود از " لا يهتم" این است 
که عزم بر قیام به امور مســلمین نداشــته باشــد و با این که قدرت دارد، در پی انجام 
آن نباشــد. "فليس بمسلم" یعنی اسام او کامل نیســت و ارزشی ندارد. مراد از امور 

مسلمانان نیز اعم از امور دنیوی و اُخروی است« )مازندرانی، 1382ق، 28/9(.
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عاّمۀ مجلسی نیز برداشتی شــبیه همین مضمون را از این روایات، دارد )مجلسی، 
1404 ق، 1/9(.

  پــس می توان گفــت: ازآنجاکه تربیــت دینی یکی از مهم تریــن امور فردی و 
اجتماعی مســلمانان است که ســعادت دنیوی و اُخروی ایشان بستگی به آن دارد و 
بدون تربیت صحیح، رســیدن به ســعادت و رهایی از شقاوت ناممکن است، بر هر 
مسلمانی واجب است که نسبت به این امر اهتمام داشته باشد و تا حد امکان به تربیت 
خود و سایر مسلمانان بپردازد. البتّه برخی از مراتب تربیت، به قدرت و امکاناتی نیاز 
دارد که فقط در اختیار دولت و حکومت جامعه است و ازاین رو حاکم باید عهده دار 
این امر خطیر شود؛ چراکه واژۀ »من« در این روایات، اطاق دارد و هم شامل افراد 
حقیقی مســلمان می شود و هم شامل شــخصیت های حقوقی. پس مقیّد کردن این 

اطاق به افراد حقیقی، دلیل می خواهد که ظاهراً دلیلی وجود ندارد. 
همچنین اگر از وجوب، چشم پوشــی کنیم و فقط بخواهیم اصل مشــروعیت یا 
استحباب تربیت دینی را ثابت کنیم، این کار بسیار ساده تر خواهد بود؛ زیرا احادیث 
بسیار دیگری هم وجود دارد که بر نفع رساندن به مردم و برآورده کردن نیازهای ایشان 
دلالت دارند )کلینی، 1407 ق، 164/2(. روشن است که تربیت صحیح دینی مردم یکی 

از مصادیق روشن نفع رساندن به ایشان است.

دلیل چهارم: عهدنامۀ مالک اشتر
در عهدنامۀ امیرالمؤمنین‌؟ع؟ خطاب به مالک اشتر آمده است: 

هِ عَليٌّ أميرُالْمُؤمِنينَ مالِكَ بْنَ الحارِثِ الْشتَرَ في عَهدِه إلَيْه حينَ  »هذا ما أمَرَ بِه عَبْدُ اللَّ
ها و اســتِصلاحَ أهلِها وَ عِمارَه  بِلادِها...«؛ این فرمان  وَلّاهُ مِصرَ جِبْوَه  خَراجِها و جِهادَ عَدُوِّ
بندۀ خدا علی امیرمؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، 
هنگامی کــه او را به فرمانداری مصر برمی  گزیند تا خــراج آن دیار را جمع آورد و با 
دشمنانش نبرد کند، مردم را اصاح و شهرهای مصر را آباد سازد )نهج الباغه: نامه /53(.

عاوه بر ســندی که ابوبکر دینوري )دینوری، 1419ق، 359/3-360( و ابن عســاکر 
)ابن عســاکر، 1415ق ـ 1419 ق، 516/42( از اهل ســنّت برای عهدنامه آورده اند، نجاشی و 
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شیخ طوسی نیز سندهایی را برای این عهدنامه ذکر کرده اند که تصحیح آن ها ممکن 
اســت، گرچه در این مختصر، امکان بررسی تفصیلی آن ها وجود ندارد )طوسی، بی تا، 

37 ـ 38؛ نجاشی، 1407ق، 8(.
جملۀ »إستصاح أهلها« به معنای صالح سازی و صالح ساختن اهل مصر است؛ 
امّا صالح کردن مردم، مفهومی مطلق است که امور دنیوی و آخرتی را در برمی گیرد. 
در دنیای امروز هم بعید نیســت مهم ترین صاح بشر در تربیت فرهنگی و اجتماعی 
باشــد؛ چرا که عقب ماندگی جامعــه در این امور، آن را از حیــث قدرت و امنیت، 
پیشرفت، نظم اجتماعی، اقتصاد و... تحت تأثیر شدید قرار می دهد. پس حکومت 

در قبال فرهنگ جامعۀ خود مسئول است )مشیرآبادی، 1392، 83(
این دستور امیرالمؤمنین‌؟ع؟ ظهور در وجوب دارد؛ زیرا طبق قول صحیح، مادّه 

و صیغۀ امر )أمر(، ظاهر در وجوب  است )خراسانی، 1409 ق، 63 و 70(
چه بسا گفته شود: تربیت و امور معنوی، خاف ظاهر و سیاق »استِصاحَ أهلِها 

وَ عِمارَه  بِادِها« است.
در پاســخ می گوییم: همان طور که توضیح داده شــد، این عبارت کاماً مطلق 
اســت و هم اصاح امور دنیایی را در برمی گیــرد و هم امور معنوی و آخرتی را. امّا 
برفرض که فقط امور دنیوی را شــامل شود، اصولًا اصاح امور دنیوی جز با تربیت 
صحیح شــهروندان جامعه ممکن نیست. آیات قرآن و تاریخ، به روشنی به این قضیّه 
شــهادت می دهد؛ چرا که همیشه بدبختی و شقاوت و سختی هایی که ملل مختلف 
در طول تاریخ متحمل شده اند، همگی به خاطر رفتارهای غلط و نسنجیدۀ خودشان 
ئَه  فَمِن نَفسِك )نســاء/79(. پس دست کم می توان  صابَكَ مِن سَــيِّ

َ
بوده اســت وَ ما أ

گفت: استصاح، مقدّمه ای دارد که عبارت از »تربیت دینی مردم« است.

دلیل پنجم: قاعدۀ عدالت اجتماعی
یکی از واجبات حکومتی، اقامۀ عدل و تأمین عدالت است و حاکم باید عدالت 
 را در جامعــه تأمین کند. این وجوب، ادلّۀ قرآنی و غیــر قرآنی متعدّدی دارد، مانند
مِرْتُ لِعْدِلَ بَيْنَكُمُ )شوری/ 15(، 

ُ
وَ إنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )مائده/  ،)42وَ أ
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قْوَی )مائده/ 8( و... . مُرُ بِالْعَدْلِ )نحل/ ،)90اعْدِلوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّ
ْ
إنَّ اَللّهَ يَأ

برای اثبات وجوب تربیت دینی با تمسّک به این قاعده، دو شیوه وجود دارد:
شیوۀ اوّل: یکی از مقدّمات اجرای عدالت، تربیت مردم بر اساس آموزه های دینی 
است وگرنه ایشان عدالت واقعی را برنمی تابند؛ یعنی مردم بدون تربیت دینی صحیح 
نمی توانند عدالت واقعی را تحمّل کنند. همان گونه که بعد از به حکومت رســیدن 
امیرالمؤمنین‌؟ع؟ نتوانستند تحمّل کنند؛ چراکه تربیت دینی ایشان در طول سی سال، 
تغییر کرده بود.  ازاین رو، ضرورت دارد که حاکم، فرهنگ مردم را به گونه ای هدایت 
کند که قابلیت اجرای عدالت در جامعه ایجاد شود. پس وجوب تربیت مردم از باب 

مقدّمۀ واجب، ثابت می شود. 
البتّه در اینجا نیازی نیســت که وجوب شرعی مقدمۀ واجب را ثابت کنیم؛ زیرا 

وجوب آن، چه عقلی باشد و چه شرعی، ما را به مطلوب می رساند. 
شــیوۀ دوم: تربیت مردم، حقّی بر عهدۀ حاکم اســت که ترک آن، ظلم شمرده 
می شــود. در این روش، ابتدا باید حق بودن تربیت و سپس ثبوت آن بر عهدۀ حاکم 
را ثابت کنیم، چون در غیر این صورت، نه انجام آن مصداق عدالت است و نه ترک 

آن مصداق ظلم.
امّا دربارۀ حق بودن تربیت، حتّی با قطع نظر از ادلّۀ نقلی نیز چنین حقّی قابل اثبات 
اســت؛ زیرا با نگاه فلســفی و کامی، همۀ اســتعداد های طبیعی موجود در بشــر، 
می توانند مبنای یک »حقّ طبیعی« برای انسان باشند. پس استعداد آموزش وپرورش 
در انسان ، برای او حقّی را ایجاب می کند که محروم کردنش از این حق، ظلم است. 
محقّق نراقی و شــهید مطهّری کلماتی در تأیید این نــگاه دارند )نراقی، 1417 ق، 94/1؛ 

مطهّری، 1380، 158/19(.
همچنین با در نظر گرفتن ادلّۀ نقلی نیز شاید بتوان حق بودن هر چیزی را که در 
حلّ مشــکات و تأمین زندگی سعادتمندانۀ مســلمانان نقش دارد، ثابت کرد. مثاً 
از روایات »مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِاُمورِ الْمُسْــلِمينَ  فَلَيْسَ  بِمُسْلِمٍ« )کلینی، 1407 ق، 163/2( استفاده 
می شود که تربیت یک حق است که خداوند بر عهدۀ هر مسلمانی ـ ازجمله حاکم ـ 

نهاده است. 
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مؤیّد این معنا، آیات و روایاتی اســت که انســان را بــه خیرخواهی برای مؤمنان 
مُرُ 

ْ
هَ  يَأ هَ  يُحِبُ  الْمُحْسنين )بقره/ 195( و إنّ اللَّ تحریک کرده اند، مانند: أحْسِنوا إنَّ  اللَّ

بِالْعَدْلِ  وَ الْحْسان )نحل/90(. 
حال ازآنجاکه از مهم ترین وظایف حاکم، حفظ منافع مردم و رسیدگی به حقوق 
ایشــان است و بدین منظور منصوب شده، بعید است که نسبت به یکی از مهم ترین 
اصول زندگی ایشــان ـ یعنی تربیت دینی ـ مسئولیتی نداشته باشد، به ویژه تربیت هایی 
که با زندگی دنیایی ایشان نیز ارتباط دارد. به عاوه، با توجّه به امکاناتی که در اختیار 

اوست، چه بسا انجام برخی از مراتب تربیت فقط بر او متعیّن باشد.

دلیل ششم: قاعدۀ وجوب حفظ نظام اسلامی
یکی از قواعدی که فقها به صورت مستقل دربارۀ آن بحث نکرده اند ولی در فقه 
به صورت یک قاعدۀ مسلّم درآمده، قاعدۀ »وجوب حفظ نظام« است. در کلمات 

فقها، نظام در سه معنا به کاررفته است:
1. گاهی مراد از آن، سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امور مردم 
در وضعیتی طبیعی و بدون بحران؛ یعنی مقصود از حفظ نظام، رعایت اموری است 
که قوام جامعه و مردم به آن وابســته است و در صورت اخال در آن، نظم زندگی و 

معیشت مردم به خطر می افتد. در مقابل این معنا، »اختال نظام« قرار دارد.
در بیشــتر موارد، منظور از نظام در قاعدۀ »وجوب حفظ نظام« همین معناســت 
و در فقه، بارها به صراحت این معنا تکرار شده است و فقها بر اساس این قاعده، هر 
موضوعی را که موجب اختال نظام شــود، حرام دانسته و به وجوب حفظ نظام فتوا 

داده اند )انصاری، 1428 ق، 350/3؛ خوئی، 1416 ق، 555/1؛ امام خمینی، 1422 ق، 510/3(.
بــا در نظر گرفتن ایــن معنا برای قاعدۀ »وجوب حفظ نظــام«، نمی توان وظیفۀ 
تربیت دینی مردم را بر عهدۀ حکومت ثابت کرد؛ زیرا حفظ نظام یک جامعه، مبتنی 
بر تربیت دینی افراد آن جامعه نیست بلکه ممکن است شهروندان تربیت دینی نداشته 
باشــند ولی در حفظ نظم اجتماعی کوشا باشند. شاهد آن که در طول تاریخ، بیشتر 
حکومت ها غیردینی بوده اند و افراد جائر بر جوامع بشری تسلّط داشته اند ولی اختالی 
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در نظام آن ها به وجود نیامده است، برخاف »عدالت اجتماعی« که هیچ گاه بدون 
تربیت دینی محقّق نشده است.

2. گاهی مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی خاصّی است که تحت 
اصول و چارچوب های دین اسام اداره می شود و به آن، »نظام اسامی« می گویند. 
این معنا از نظام، در محاورات معاصر بیشتر به کار می رود و منظور از آن، حفظ نظام 
جمهوری اسامی اســت که ادلّۀ مختلفی بر وجوب آن دلالت می کند )امام خمینی، 

1422 ق، 510/3؛ سبحانی، 1423 ق، 429/3؛ منتظری، 1409 ق، 549/2 و 568(.
ما اکنون به بررســی این ادلّه نمی پردازیــم و آن را به عنوان یک اصل موضوعی 
می پذیریم ولی برای تطبیــق این قاعده بر بحث وجوب تربیت، می گوییم: بی تردید 
حکومتــی که می خواهد یک نظام اجتماعی مبتنی بر دین را در جامعه نهادینه کند، 
باید تربیت دینی شــهروندان را به عنوان مقدّمه ای برای حفظ این نظام، سرلوحۀ کار 
خود قرار دهد؛ زیرا با توجّه به لوازم و محدودیت هایی که یک حکومت دینی به دنبال 
می آورد، باید آستانۀ تحمّل شهروندان جامعه را برای پذیرفتن این محدودیت ها و لوازم 
آن تقویت کرد و قلب و جان و اندیشۀ ایشان را برای پذیرفتن ساختارهای حکومت 

دینی آماده ساخت.
مثاً در جامعه ای که مردم آن بر اساس تعالیم دینی، تربیت نشده اند، هرگز عدالت 
واقعی را برنمی تابند و محدودیت های دینی را در حوزۀ خوراک، پوشــش و... قبول 
نمی کنند و آن ها را منافی با آزادی خود می پندارند. چنین مردمی، لذّت های مادّی را 
بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند و با ترویج لذّت گرایی به سوی هرج ومرج شهوانی 
و بی تفاوت شــدن نســبت به ارزش های انســانی پیش می روند. این روند درنهایت 
موجب یأس و دل زدگی نسبت به حکومت دینی و ضعف و اضمحال نظام اسامی 
می شــود؛ چرا که اصولًا هرگاه نــوع تربیت مردم، با ســاختار حکومتی که بر آنان 
حکمرانی می کند، سازگاری کافی نداشته باشد، قطعاً زمانی فرا خواهد رسید که آن 
حکومت دچار آشفتگی و هرج ومرج و اختال می شود و عمر آن به پایان می رسد. 
ازاین رو، حتّی در نظام های سیاســی  لیبرال  دموکراســی که سهم بیشتری را برای 
خانواده، در تعلیم و تربیت فرزندان خود می پذیرند، دولت ها  حاضر  نیستند از حقّ خود 
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در  سیاست گذاری  برای آموزش وپرورش ، عقب نشینی  کنند؛ زیرا این عقب نشینی را 
مـــستلزم  بـــحران  اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی می دانند. مثاً در انگلستان که 
وزارت آموزش وپرورش ، نه  صاحب مدرســه ای است و نه معلّمی را  به شغل معلّمی 
منصوب  می کند  و انجمن های محلّی از بیشترین اختیارات  برخوردارند، درعین حال، 
حـکومت مـرکزی تعیین خط مشی کلّی و سیاست کلّی امور آموزش  و تربیتی  را بر 

عهده دارد )پور مقدّس، 1356، 91؛ توما، 1374، 28(.
بنابرایــن، می توان گفت: یکی از مهم ترین وظایف حاکم برای حفظ اصل نظام 
اسامی، این است که مردم را بر اساس تعالیم این دین تربیت کند تا آنجا که نهایت 
سازگاری میان خواسته ها و تمایات مردم با ساختارهای حکومت دینی ایجاد شود و 
از این طریق، زمینه های حفظ و پایداری نظام اسامی ـ که موجب حفظ اصل اسام 

و کیان مسلمانان و حفظ عزّت آنان و... است ـ فراهم گردد. 
3. گاهی حفظ نظام به  معنای حفظ کشور اسامی و مسلمین از هجوم دشمنان و 
حفظ موجودیت اسام و مسلمانان در برابر کفّار است.1 بر کسی پوشیده نیست که 
آمادگی برای دفاع در مقابل دشمن یک واجب عقلی است که شرع نیز در آیۀ شریفۀ 
ه )انفال/60( آن را تأیید کرده است و فقهای مسلمان  و أعِدّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
نیز آن را بر بسیاری از احکام دیگر ترجیح داده اند )عاملی، 1419 ق، 40/15؛ کاشف الغطاء، 

1422 ق، 401/4؛ قزوینی، 1424 ق، 318/2(.
ازاین رو، حتّی در زمان صلح و عدم وجود خطر نیز نباید این آمادگی را از دست 
داد و این مســئله در مورد رابطۀ مســلمانان و کفّار روشن تر است؛ چرا که به فرمودۀ 

قرآن، آنان هیچ گاه دوستان واقعی نخواهند بود )بقره/120(.
بر این اساس، ازآنجاکه مسئلۀ تربیت، ارتباط مستقیم با قدرت یافتن جامعۀ اسامی 
و بیمه شــدن آن در مقابل خطرات احتمالی و هجمه های دشمنان اسام دارد، یکی 
از ابزارهای دفاعی جامعۀ اســامی در برابر دشمنان، تربیت دینی افراد جامعه است؛ 

1. برای یافتن برخی از تحقیقات مربوط به این بخش، از مقالۀ »ضرورت حفظ نظام و جلوگیری از اختال در آن در فقه 
امامیّه« )محمّدجواد باقی زاده و همکاران، شیعه شناسی، 1393، شمارۀ 47، صص 167 ـ 200( استفادۀ فراوان شده است. 
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چراکــه مضمون روایات1 و برخی تجربه های تاریخی نشــان می دهد که از بین رفتن 
فرهنگ و تربیت اســامی در جامعه، زمینه ســاز نفوذ گسترده و تضعیف بنیان های 
اجتماعی و نابود کردن جوامع اســامی است و گسترش شــهوات و بی بندوباری، 
توان روحی و جســمی مردم را برای دفاع از اسام نابود می کند. در مقابل، گسترش 
تربیت دینی، به خوبی می تواند جلوی این هجمه ها و خطرات را بگیرد. پس بر حاکم 
اســامی واجب است زمینۀ تربیت دینی شــهروندان را فراهم کند تا از این رهگذر، 

جامعه اسامی در مقابل هجمه ها از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار باشد. 
ة )انفال/60( نیز بر همین مطلب دلالت دارد؛ زیرا  و أعِدّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
این گونه نیســت که دفاع فقط به عنوان عملیات جنگی واجب باشــد بلکه آمادگی 
تقویــت بنیۀ دفاعی ازهرجهت برای جلوگیری از هجوم دشــمن لازم اســت و یکی 
از جلوه های آن، آمادگی های معنوی اســت که دامنۀ وســیعی از حیث نوع علوم و 
تربیت ها دارد و یکی از پیش نیازهای امنیت فراگیر، به شمار می رود. برخی از مفسّران 

به این معنا اشاره کرده اند )مکارم شیرازی، 1395(

دلیل هفتم: قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل
قاعدۀ دیگری که می توان از آن وجوب تربیت دینی مردم و یا دست کم مشروعیت 
آن را اســتفاده کرد، قاعدۀ »وجوب دفع ضرر« اســت که زیر بنای وجوب تحقیق 
دربارۀ اصول دین و اعتقادات را تشکیل می دهد. این قاعده یک قاعدۀ عقلی است 

که در کام فقها نیز به عنوان یک قاعدۀ مسلّم مطرح شده است. 
البتّه این قاعده فقط شامل دفع ضرر از خود انسان نمی شود بلکه شامل دفع ضرر 
از ســایر مسلمانان ـ بلکه سایر انسان ها ـ نیز می شــود؛ یعنی بر مسلمان واجب است 
که ضررهای احتمالی را از ســایر مسلمانان دفع نماید. این معنا را می توان از روایات 

1. مثاً در داستان بلعم باعورا آمده است که او بعد از این که دنیا و آخرت خود را نابود شده دید، برای شکست لشکر 
حضرت موســی‌؟ع؟‌ به حیله متوسّل شــد و دســتور داد عدّه ای از زنان خود را آرایش کرده و به میان سپاه حضرت 
موسی‌؟ع؟‌ بروند. برخی از لشکریان از شهوات خود پیروی کردند و با این زنان درآمیختند و در نتیجه بای طاعون بر 
آنان مسلّط شد و نزدیک بود همۀ آنان نابود شوند. این داستان نشان می دهد که ضعف تربیت دینی، چه مشکاتی را 

برای جامعه به وجود می آورد )مجلسی، 1403 ق، 13/ 373 ـ 374(.
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وجوب اهتمام به امور مسلمین برداشت کرد. همچنین روایت سکونی که در آن آمده 
است: »مَن سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِی يا لَلمُسلِمِينَ فَلَم يُجِبهُ فَلَيسَ بِمُسلِم« )کلینی، 1407 ق، 164/2( 
نیز می تواند از راه مازمه بر وجوب پیشگیری از ضررهای احتمالی دلالت کند؛ زیرا 
بسیار بعید است که منظور این روایات فقط دفع ضرر فعلی باشد و شامل پیشگیری از 
ضرر نشوند بلکه مناسبت های عرفی اقتضا دارد که هم دفع ضرر فعلی واجب باشد 

و هم پیشگیری از ضررهای احتمالی. 
سیّد مرتضی نیز دربارۀ دفع ضرر از مسلمانان می نویسد: 

دفع ضرر از مصالح مسلمین واجب است، همان گونه دفع ضرر از انسان ها واجب 
است )سیّد مرتضی، 1415 ق، 458(.

عاّمه  حلّی دفع ضرر از مســلمانان را در شمار واجبات کفایی نام می برد )عاّمه  
حلّی، 1388 ق، 8/9؛ عاّمه  حلّی، 1413 ق، 477/1(.

بر اســاس این قاعده می توان گفت: روشــن اســت با توجّه به مناســباتی که در 
روابط امروزی انسان ها و دولت ها در عرصۀ بین الملل وجود دارد، اگر حاکم، تربیت 
شــهروندان بر اساس تعالیم اسامی را ترک کند، مصالح مسلمین به خطر می افتد و 
موجب ضرر رســیدن به آنان و ایجاد گرفتــاری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و بلکه نظامی خواهد شد. پس او وظیفه دارد به عنوان کسی که 
ولیّ جامعه است و سرپرستی آنان را به عهده دارد، جلوی این ضرر را بگیرد و برای 

مقابله با این خطرهای بزرگ، آنان را بر اساس شیوۀ دینی صحیح، تربیت نماید.
افزون بر این، حتّی اگر به صورت قطعی ترتّب ضرر ثابت نباشد، همان طور که از 
عنوان قاعده پیداست، صِرف احتمال ضرر نیز برای وجوب دفع آن کفایت می کند، 
به ویــژه آن که ترک مقوله ای مانند تربیت، هم می توانــد ضررهای دنیوی و مادّی به 
دنبال داشته باشد و هم ضررهای معنوی و آخرتی، و قطعاً کسی نمی تواند دفع ضرر 

محتمل آخرتی را واجب نداند.
مؤیّدهای مشروعیت

همان گونه که پیش تر اشــاره شد، برخی از ادلّه ای که برای اثبات وجوب تربیت 
حکومتی ممکن اســت ارائه شود، با چالش هایی رو به رو هستند که استدلال به آن ها 
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را مشکل می کند. ما این موارد را به عنوان مؤیّد ذکر می کنیم.
1. پیامبــر اکــرم؟ص؟ در وصیّت خــود به معاذ بن جبل بــرای حکمرانی بر یمن 
فرمودند: »ای معاذ، قرآن را به ایشان بیاموز و به خوبی تربیت آنان را بر اساس اخاق 
شایسته قرار ده... سپس معلّم هایی را در میانشان پراکنده کن...« )حرّانی، 1404 ق، 25(.

این روایت به صورت خاص، ســند صحیحی ندارد، ولی چه بسا برخی از افراد، 
با توجّه به این که کتاب تحف العقول و نویسندۀ آن قابل اعتماد است، این روایت را 

بپذیرند.
2. امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در خطبۀ خود بعد از جنگ جمل، خطاب به مردم فرمود: 
»حقّ شما بر من آن است که... وسایل آموزشتان را فراهم سازم تا در تاریکی جهل 

نمانید و شما را تأدیب )تربیت( کنم تا بدانید«. 
این روایت در منابع مختلفی )مانند: ثقفی، 1410 ق، 21/1-24؛ نهج الباغه : خطبه / 34؛  ابن 
اثیر، 1385 ق، 350/3؛ ابن قتیبه ، 1410 ق، 171 و... ( نقل شده است ولی فقط در نقل الغارات 
)ثقفی، 1410 ق، 21/1-24(، برای آن سند ضعیفی آمده است که تقریباً همۀ افراد موجود 

در آن یا مجهول  یا مهمل هستند .
3. در روایتی از امیرالمؤمنین‌؟ع؟ آمده است: کسی که رهبری مردم را می پذیرد 
باید پیش از آن که به تعلیم و تربیت دیگران بپردازد، به تربیت خود همّت گمارد و باید 
تربیت عملی او پیش از تربیت زبانی او باشد. کسی که معلّم و مربّی خویش باشد، 
به احترام و تکریم سزاوارتر است از کسی که معلّم و مربّی دیگران است. )نهج الباغه: 

حکمت/ 70(.
از این روایت استفاده می شود که مشروعیت تربیت و تأدیب مردم توسّط حاکم، 
یک مســئلۀ مفروغٌ عنه اســت، هرچند حاکم باید قبل از تربیت مردم به تأدیب خود 

بپردازد. 
4. طبق برخی از نقل ها پیامبر اکرم؟ص؟‌در نامه ای به عمرو بن حزم نوشتند: این 
عهدی است از رسول خدا برای عمرو بن حزم هنگامی که او را به سوی یمن فرستاد. 
او را به تقوای الهی در همۀ کارهایش امر کرد... و نیز مردم را به خیر بشــارت دهد 
و آنــان را به خیــر امر کند و مردم را قرآن بیاموزد و آنان را در قرآن فقیه گرداند ... . 
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)باذری، 1412 ق، 81؛ بیهقی، 1405 ق، 413/5؛ ابن خلدون، 1408 ق، 4731/2(.
فارغ از ضعف سند، می توان حداقل مشروعیت دعوت کردن مردم را به سوی خیر 

و خوبی برداشت کرد.
قْوی  و لا تَعاوَنوا عَلَى الْثْــمِ و الْعُدْوان )مائده/2(  5. از آیــۀ تَعاوَنوا عَلَى  الْبِــرِّ و التَّ
اســتفاده می شــود که همکاری کردن یا کمک کردن به دیگــران در راه خیر، اگر 
واجب نباشــد، دست کم مســتحب اســت. در بحث ما نیز تربیت کردن دیگران بر 
اســاس تعالیم دینی، هم می تواند مصداق همکاری در انجام خوبی ها و هم مصداق 

یاری رساندن در خوبی ها باشد. 
7. قاعدۀ »لا ضرر« نیز می تواند بر مسئلۀ تربیت حکومتی تطبیق پیدا  کند؛ زیرا 
در داستان سمرة بن جُندب )کلینی، 1407 ق، 292/5(، آنچه موجب ضرر رسیدن بر مرد 
انصاری می شــد، ترک اجازه گرفتن بود کــه به همین جهت، پیامبر اکرم؟ص؟‌از آن 
نهی کردند. پس اگر تربیت نشــدن شهروندان نیز موجب ضرر رسیدن افراد جامعه 
و گرفتاری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و نظامی  شود، بر 
حاکم جامعۀ اسامی به عنوان سرپرست جامعه، ترک آن جایز نیست؛ چرا که قاعدۀ 
»لا ضــرر« همان گونه که تــرک اجازه گرفتن برای ورود به منزل مســلمان را حرام 

می کند، ترک تربیت را نیز حرام می کند. 
البتّه استفاده از قاعدۀ »لا ضرر« در بحث تربیت، تا حدودی بستگی به این دارد 
که ما این قاعده را شامل ضررهای اعتباری هم بدانیم که به نظر می رسد شامل است 

)صدر، 1405 ق، 485/5 ـ 486(.
8. بر اســاس قاعدۀ »نفی ســبیل«، تــرک کارهایی که موجب تســلّط کفّار بر 
مســلمانان می شود و مســلمانان را در برابر آن ها خوار و ذلیل می کند، جایز نیست و 
تجربۀ علمی و تاریخی نشان می دهد که تربیت نشدن مردم بر اساس آموزه های دینی، 
موجب تســلّط کفّار بر آنان می شود. پس با توجّه به امکانات و اختیاراتی که حاکم 

1. مثاً ابن خلدون می نویســد: »و هذا الکتاب وقع فی الســیر مرویّاً و اعتمده الفقهاء فی الاســتدلالات و فیه مأخذ 
کثیرة للأحکام الفقهیّة«. او در این کام تصریح می کند که فقها اهل سنت در استدلال های خود به این نامه اعتماد 

می کرده اند. 



90

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

دارد، بر او متعیّن می شود که با تربیت کردن شهروندان جامعه، زمینۀ تسلّط کفّار بر 
مسلمانان را از بین ببرد. 

یادآوری چند نکتۀ جانبی
نکتــۀ اوّل: دو مؤیّــد اخیر، وجوب تربیت را از باب حکم ثانوی و در حالتی که 
ترک تربیت، موجب تســلّط کفّار یا موجب ضرر مسلمانان شود، ثابت می کنند ولی 
اگر ترک تربیت چنین پیامدهایی را به دنبال نداشته باشد، وجوب آن با این دو دلیل، 

تأیید نخواهد شد. 
نکتۀ دوم: از برخی ادلّه ای که گذشت، عاوه بر اصل مشروعیت، وجوب تربیت 

حکومتی برداشت می شود.
نکتۀ ســوم: گویا مشهور بین فقها آن است که اشخاص حقوقی نمی توانند مورد 
خطاب تکلیف قرار بگیرند. بنابراین، باید این نکته را توضیح دهیم که اگر تربیت را 

بر حکومت واجب بدانیم، مقصود از »مکلّف بودن حکومت« چیست؟ 
در پاســخ باید به این نکته توجّه کرد که توجّه خطاب به اشخاص حقیقی به دو 
گونه اســت: گاهی شخص از جهت انسان بالغ عالمِ قادر بودنش مورد خطاب قرار 
می گیــرد و گاهی از جهت یک عنوان خاص، مانند پیامبر بودن، حاکم بودن، عالم 
بودن، پدر بودن و... دارد. خود این عناوین خاص نیز گاهی با هم تداخل می کنند. 
هرگاه شــخص از جهت عنــوان خاص، مــورد خطاب قرار می گیرد، شــخصیت 
حقوقی او مورد خطاب است. پس مقصود از مکلّف بودن حکومت، مکلّف بودن 
شــخصیت حقوقی مســئولان حکومت از جهت عنوان حاکم بودنشان است؛ یعنی 
ما دربارۀ تکلیف اشــخاصی سخن می گوییم که عنوان خاصّ ایشان )حاکم بودن( 
مدّنظر اســت، نه شخصیت حقیقی آن ها از حیث شرایط عامّ تکلیف، مانند: بلوغ، 

علم، قدرت و... . 
نکتۀ چهارم: وجوب تربیت، یک وجوب کفایی است. پس چنانچه افراد دیگری 
غیر از حکومت، به تربیت صحیح شــهروندان بپردازند، از عهدۀ حکومت ســاقط 
خواهد شد. یادآوری این نکته ازآن جهت لازم بود که از برخی مقالات برمی آید که 
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گویــا »وجوب تربیت به عنوان یک واجب عینی« را با »وجوب تربیت به عنوان یک 
واجب کفایی« خلط شده است.1

نکتــۀ پنجم: آنچه گفته شــد، با صرف نظر از تعهّدات و قراردادهایی اســت که 
ممکن است حاکم قبل از پذیرفتن مسئولیت، آن ها را پذیرفته باشد. مثاً چه بسا ازنظر 
قانون اساســی، دولت اسامی موظّف شده باشــد که زمینۀ تربیت دینی شهروندان 
و اعتــای فرهنگی و اخاقی آنان را فراهم کنــد. در اینجا عاوه بر وظیفۀ دینی و 
وجوبی که از اهتمام روایات برداشــت می شــود، مقتضای عمل به قانون و قرارداد و 

تعهّد یادشده نیز همین است.
نکتۀ ششــم: روشــن اســت که منظور نگارنده از مداخلۀ دولت در امر تربیت، 
شــیوه ها و فرایندهایی اســت که ممکن اســت حاکمیت جامعه برای تغییر یا تثبیت 
ذائقۀ فرهنگی و تربیتی شهروندان خود بر اساس دستورات و لوازم دینی به کار گیرد. 
این تربیت، ممکن اســت همســان با تربیت خانوادگی و محیطی افراد و گاهی هم 
برخاف آن باشد و آن در صورتی است که تربیت خانوادگی و محیطی او در راستای 
آموزه های دین نباشــد. این سخن، بدین معنا نیست که تربیت حکومتی می تواند در 
همۀ عرصه ها جایگزین تربیت خانوادگی و محیطی افراد باشد بلکه با وجود مداخلۀ 
دولت ها در امر تربیت، همچنان تربیت های خانوادگی، مدرسه ای و محیطی می توانند 
در رتبه های نخست تأثیرگذاری قرار بگیرند. درنتیجه روشن است که نباید با اعتماد 

بر تربیت حکومتی، از تربیت های یادشده غافل شد.

نتیجه گیری
بر اســاس ادلّه  و تحلیل هایی که گذشت، دانستیم ادلّه ای که ممکن است برای 
عدم مشروعیت دخالت حاکم اســامی در امر تربیت شهروندان ارائه شود، چندان 
موجّه نیســت. در مقابــل، ادلّه  و مؤیّدهایی که برای مشــروعیت بیان شــد، نه تنها 

1. ر.ک: صادق زادۀ قمصری، علیرضا. 1379. »جستاری در حدود مسئولیت تربیتی دولت اسامی...«. پژوهش های 
تربیت اسامی. )شمارۀ 4(: 58-27.
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می توانند مشروعیت تربیت حکومتی را ثابت کنند بلکه بسیاری از آن ها وجوب این 
وظیفه بر عهدۀ حکمران جامعۀ اســامی را نیز ثابت می کنند. پس بر حاکم جامعۀ 
اسامی، واجب است که شهروندان جامعه را ـ به صورت رسمی و با تشکیل سازمان 
آموزش وپرورش و یا به صورت غیررســمی ـ بر اســاس چارچوب های دینی، تربیت 

نماید و نباید نسبت به پرورش مذهبی آنان بی تفاوت باشد. 
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